
 پاک باخته مردم و طبیعت
درباره مرحوم دکتر غلامعلی بسکی، معروف به پدر طبیعت ایران، که عمر و اموال خود را برای حفظ محیط زیست وقف کرد

ر جسـم  ری مزمـن د ز بـروز آن بیـما پیـش ا

غلامعلی بسـکی، روال زندگـی اش، مسـیر ایـده آل 

هـر آدمـی بـود. او پـس از اخـذ دیپلـم در زادگاهـش 

سـبزوار، رشـته پزشـکی را در دانشـگاه علـوم 

پزشـکی تهـران آغـاز کـرده ، پـس از آن تخصـص 

خـود را در رشـته جراحـی زنـان بـه اتمـام رسـانده و 

بـا فارغ التحصیلـی، به خاطـر علاقـه بـه طبیعـت و 

انجـام مطالعـات زیسـت محیطـی و اجتماعـی بـه 

شهرسـتان گنبـد در اسـتان گلسـتان کـوچ کـرده 

بود. اولین بیمارسـتان و زایشـگاه بخش خصوصی 

را در اسـتان گلسـتان بـا همیـاری همـسرش کـه او 

نیـز مامـا و پرسـتار بـود تأسـیس کـرد و در عیـن 

خدمـت و ثـروت، از محبوبیـت ویـژه در میـان مردم 

برخوردار شد، اما سال۴۸ با احساس ناخوشایندی 

در ناحیـه معـده، همچنـان کـه پزشـکان به بیماری 

سرطـان معـده مشـکوک شـده بودنـد، دریافـت که 

تمـام آلام او ناشـی از افـراط در مـصرف گوشـت 

اسـت. ایـن نخسـتین جرقـه بـرای تغییـر مسـیر 

زندگـی اش بـه سـوی گیاه خـواری و زندگـی سـالم 

شـد. او کـه در ادامـه بـا تغییـر برنامـه غذایـی و 

عادت هـای روزانـه خـود، عـلاوه بـر بیـماری 

معـده، هشـت بیـماری دیگـر خـود اعـم از 

آب مرواریـد چشـم، دیسـک کمـر، اسـید 

اوریک خون، واریس پا و... را نیز درمان کرد،

باقـی عمـرش را در هـوای پـاک جنگل هـای 

استان گلستان زیست و هرآنچه در تهران و 

سـایر نقاط گلسـتان داشـت، وقف عام کرد.

غلامعلـی بسـکی کـه بعدهـا بـه بابا بسـکی 

شـهرت یافت، متأثر از اندیشـه های مولانا،

سـعدی، حافـظ، گانـدی، انیشـتین و آلبرت 

شـوایتزر، در جهـت تعالـی روح و کمـک بـه هم نوع 

خـود، اقـدام بـه تأسـیس «سرای گانـدی» و «سرپنـاه 

دکـتر آلـبرت شـوایتزر» کـرد کـه در سرای گانـدی به 

حمایت از فرزندان مستعد اما کم برخوردار استان 

و رشـد آموزشـی رفاهـی آن هـا اهتـمام می ورزیـد و 

در سرپنـاه دکـتر آلـبرت شـوایتزر نیـز اقداماتی در 

جهـت کاهـش آلام بیـماران سرطانی تدبیر می کرد.

سـاخت مدرسـه تیزهوشـان و خانه ریاضی استان،

اسـتخر و دارالایتام از دیگر اقدامات خیرخواهانه 

او بـود کـه در بسـیاری از آن هـا، امـوال شـخصی اش 

را وقـف می کـرد. او کـه بـا ورود بـه فصـل تازه 

زندگـی، درصـدد نـشر تفکـرات زیسـت 

اش بـود، بـا ترجمـه و انتشـار  محیطـی 

کتـاب« چگونـه سـیاره زمیـن 

را دوسـت بداریـم» و 

برگـزاری جلسـات 

ی  ها ر سـمینا و 

تلویزیونـی، فرهنگ 

حفظ طبیعت را تا آنجا 

گسـترش داد کـه در 

نیـان بـه «پـدر  یرا میـان ا

طبیعـت» شـهرت یافـت و 

در خارج مرزها از سوی 

انجمــــن بین المللــی 

چینگـــهــــای، بـــا 

عنـوان «قهرمـان 

ن  رخـــشـــــــا د

جهــــان»، لـوح 

نشــــان شفقت 

را بـــــــه پـــــاس 

توجهـات زیسـت محـــیـــطـــــی اش دریافــــت 

کــــرد. توصــــیه او پـس از مراقبـت از محیـط 

زیسـت، حفـظ منابـع آبـی و درخـت کاری و کاهـش 

مصرف بی رویه گوشـت و موادغذایی صنعتی بود 

کـه تولیـد آن هـا، آسـیب های جبران ناپذیـری به 

«امـروز ثابـت شـده اسـت  جهـان وارد می کنـد.

بیـن کم خـوری و طـول عمـر رابطه مسـتقیمی 

وجـود دارد. مـن ایـن را در بدنـم آزمایش کردم 

و بهـره بـردم. عزیـزان مـن، فرزنـدان مـن، آن 

انـدازه کـه نیـاز داریـد بخورید.»غلامعلـی 

اش  بسـکی کـه انگیـزه زندگـی 

را عشـق بـه تمـام مخلوقـات 

نجـام در  دانسـت، سرا می 

در سـن  ۲۳مـرداد سـال۹۸ 

سـالگی بـر  هشتادوهشت 

ســــــــــن  ثـر کهولـــــت  ا

درگـــــذشــــت و در روستای 

تنـگ راه بـه خـاک سرسـبز 

گلستان سپـــــــرده شــــد و 

آرام گرفـت.
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«من زباله ندارم. خام خوار هستم و همه اجزای میوه 

و سبزی را اگر فاسد و خراب نباشد می خورم. پوست 

گردو و بادام زمینی و پیاز و... هم که زباله نیست.

دفن می کنم تا به خاک تبدیل شود. پلاستیک هم 

استفاده نمی کنم. از کیسه پارچه ای استفاده می کنم 

و اگر هم پلاستیک باشد با آب می شویم و مجددا 

استفاده می کنم.»

میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

۲شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۲۳
۱۴۴۵ محــرم ۲۷
۴۰۱۱ شـــــماره 

۲شنبه
۱۴۰۲ مــرداد ۲۳
۱۴۴۵ محــرم ۲۷
۴۰۱۱ شـــــماره 

 پرچم هایی که با دست چپ بالاست

گـی  زند ر  د ن  جهـا م  مـرد رصـد  ۱۰د

روزمره شـان چالش هایـی دارنـد کـه بـرای 

آن ۹۰ درصـد دیگـر نه تنهـا چالـش نیسـت 

کـه مثـل آب خـوردن اسـت. ماننـد قیچـی 

کـردن کاغـذ، پوسـت کنـدن میـوه بـا چاقو! 

وسـط نشسـتن روی نیمکـت مدرسـه! و ...

دوسـت چپ دسـتی می گفت: سال ها پیش 

موقـع ثبت نـام در کنکـور گزینه چپ دسـتی 

جـزو معلولیت هـا بـوده و بـا ایـن حـال او 

به خاطـر متمایـز بودنـش احسـاس خـاص 

بودن می کرده اسـت. اتفاقا تحقیقاتی که درباره 

چپ دسـت ها انجام شـده هم گویای این اسـت 

کـه چپ دسـت ها بـه نسـبت راست دسـت ها در 

مهارت هـای فـردی، هـنر، ورزش و ... موفق تـر 

عمـل می کننـد. لئونـاردو داوینچـی، ناپلئـون،

ویلیـام شکسـپیر، ماهاتمـا گانـدی، انیشـتین،

مـاری کـوری، پیکاسـو، چارلـی چاپلیـن، نیچـه 

و بیل گیتـس ... از جملـه چهره هـای مشـهور 

معـه  دسـتی هسـتند کـه بـه نسـبت جا چپ 

آمـاری، ایـن افـراد پرچمشـان را بـا دسـت چـپ 

بـالا برده انـد.

بـا ایـن همـه افـراد چپ دسـت هـر کدامشـان 

آمیـز  دسـت کم یـک بـار از رفتارهـای تبعیض 

قوانیـن و جامعـه کـه آن هـا را نادیـده 

گرفته اسـت رنجیده اند. مثلا پیرمردی 

را به خاطر می آورم که در جمعی تعریف 

می کـرد وقتـی بـه مکتـب می رفتـه بـه 

خاطـر اینکـه قلـم را در دسـت چپـش 

می گرفتـه از معلمانـش کتک می خورده 

ناچـار و بـا مشـقت بسـیار  اسـت. به 

راست دسـت شـده اسـت.

ایـن موضـوع ریشـه در یـک باور خرافی 

ها را  دسـت  رد کـه چپ  قدیمـی دا

شیطانی می دانستند زیرا در روز قیامت کارنامه 

اعـمال بـد بـه دسـت چـپ داده می شـود. البتـه 

اکنـون ایـن بـاور منسـوخ شـده اسـت.

امـروز روز جهانـی چپ دست هاسـت و اینکه روز 

ویژه ای برایشـان در تقویم وجود دارد که حاکی 

از ویـژه بـودن و خـاص بـودن آن هاسـت، امـا این 

نافی این موضوع نیسـت که آن ها همچنان باید 

خودشـان را با تجهیزات دنیای راست دسـت ها 

وفـق بدهند!

بـرای هم کلاسـی هـای چـپ دسـتم کـه خیلـی اوقـات 

بـه خاطـر نبـودن صندلـی کـه دسـته اش سـمت چـپ 

باشـد بـا جـان کنـدن جـزوه و پاسـخ هـای امتحانهـا را 

می نوشتند!

چه ها

 تلاش برای یک رؤیا!

 لحظه آخری که از همکارم خداحافظی کردم 

» به سمت  «فردا می بینمت  با اطمینان گفتم:

پارکینگ که راهی شدم در میانه راه، پدر و 

مادری مسن را دیدم که برای بررسی مظنه 

لوازم خانگی و تهیه جهیزیه دخترشان در 

بازار دور می زدند. زن جوانی قیمت سرخ کن 

و فر برقی را می پرسید و درحالی که گوشه 

لبش را با دندان می گزید مردد به لوازم چشم 

دوخته بود. پیرمردی که بی توجه به زرق و 

برق لوازم خانگی نو از کنار فروشگاه رد می شد به 

«امشب به  فردی آن سوی خط تلفنش می گفت:

خانه ما بیایید!»

چند روزی از فوت مادرم گذشته بود و درگیر مراسم 

ترحیم بودیم، در پاسخ یکی از اقوام که پرسید 

«منزل مامان»، «امشب کجا مستقر هستید؟» گفتم:

که فوری تأکید کرد:«دیگه نگید منزل مامان! این جا 

خانه باباست که خدا عمر طولانی به ایشان بدهد.

از این پس، خانه مادرتان همان جایی است که 

خوابیده.» دلم هری ریخت پایین و اشکم سرازیر 

شد. چه حقیقت تلخی! انگار همه چیز فقط یک 

رؤیا بوده است.

از همان روز فکرم سخت درگیر شده است که چگونه 

این قدر قاطعانه و مطمئن از آینده می گوییم، قول 

ریزی  می دهیم، دعوت می کنیم، برنامه 

می کنیم و تلاش و تلاش و تلاش... البته 

که تلاش و کوشش امری بسیار پسندیده 

است، اما کاش این همه سعی و دویدن 

برای کاری ارزشمندتر و هدفی والاتر باشد.

به هر آنچه از زندگی روزمره مادرم به جا 

مانده با حسرت نگاه می کنم و تصور اینکه 

برای به دست آوردن هر یک از این ها چقدر 

زحمت کشیده، از چه خواسته هایی چشم 

پوشیده و دل از چه آرزوهایی بریده است تا برای 

فرزندانش ماترکی باقی بگذارد، فارغ از اینکه آنچه 

باقی می ماند تا چه اندازه برای فرزندانش مهم یا 

لازم خواهد بود، قلبم را خراش می دهد. زیر لب 

فقط برای شادی روحش دعا می کنم.

این رویه معمولا نسل به نسل جریان دارد و تا 

به خود بیاییم می بینیم که اگر خوش شانس بوده 

باشیم دهه چهارم و پنجم زندگی مان را هم پشت 

سر گذاشته ایم و در سراشیبی عمر محدودمان به جز 

گرد آوردن کمی خرت و پرت، نصیبی از جهان با این 

وسعت نبرده ایم، اما همچنان سرگردان هستیم که 

واقعا به جز این راه موروثی که می رویم کدام مسیر و 

تلاش می تواند برای رسیدن به یک زندگی با کیفیت 

و کارآمد بهتر و جوابگوتر باشد.

روایت
روز

بدون شرح...

کارتون
 شهر

 خواستگاری که به او سخت گرفتند!

ــه  به  ــ ــن و دخــــتری ک ــد مـ قــــرار شـ

خواستگاری اش رفته بودم، برویم توی 

اتاق و با هم حرف بزنیم.قبل از اینکه 

دهان باز کنم و چیزی بگویم، دختر گفت:

ببینید آقا، هیچ علاقه ای به ازدواج با 

شما ندارم. الان هم اگر اینجام به خاطر 

احترام به بزرگ ترهاست.

+     گفتم: ولی هنوز با هم حرف نزدیم.

از همون لحظه که تلفن زدین و گفتین که  _

هفت صبح تشریف میارید واسه خواستگاری،

فهمیدم بهترین کار اینه که جواب رد بدم. الان 

بانک ها هم زودتر از هفت و نیم باز نمی کنند.

+      اولا قرار هفت صبح نبود، هفت و ربع بود.

ثانیا؛ یک جا یی نوشته بود سحرخیز باش تا 

کامروا باشی. با خودم گفتم احتمالا اگر صبح 

سحر بریم خواستگاری ظهر نشده، کامروا 

برمی گردیم خونه.

شما اگر واقعا می خواستید خواستگاری  _

موفقی داشته باشید باید توی انتخاب شیرینیِ 

خواستگاری دقت می کردین. آخه کسی برای 

مراسم خواستگاری شیرینی میکادو می خره؟

ــون از تمام  +     دوســـت نــداشــتــم بگویم چ

شیرینی های توی قنادی ارزان تر بود میکادو 

گرفتم  فقط گفتم:  آخه من میکادو خیلی دوست 

دارم. کاش به سلایق هم احترام بذاریم.»

اینو هم که چشم پوشی کنیم، چرا شیرینی ها  _

توی جعبه نبود؟ چرا شیرینی ها رو ریخته بودید 

تو پلاستیک دسته دار؟ فکر نکردید اگه در و 

همسایه ببینند که یک خانواده با یک پلاستیک 

شفاف که توش میکادو ریخته و یک گل پلاسیده 

آمده خواستگاری بعدش دیگه آبرو برامون 

نمی مونه.

+     گفتم: اصلا شم اقتصادی ندارید.

اصلا چرا باید پول دویست گرم وزن جعبه 

خالی شیرینی رو هم بدم. دوست نداشتم 

زندگی مشترکمون با ریخت و پاش شروع 

بشه. در ضمن بهتره همین اول زندگی 

این قدر به هم گیر ندیم. من هم بخوام 

تونم بگم: چرا لحظه اول  گیر بدم می 

خواستگاری، سینی چای جلو مهمونا 

گرفتی، در صورتی که ما دوست داشتیم 

با یک سینی کاپوچینو از ما پذیرایی بشه.

اصلا بحث شیرینی خواستگاری رو تمومش  _

کنیم.

+     گفتم: آره خوب. موضوعات خیلی مهم تری 

هم برای صحبت کردن وجود داره.

گفت: کاملا مشخص بود دسته گلی هم  _

که آوردید از همین فضای سبز پشت خانه ما 

کنده شده. اون هم بدون اینکه نگهبان فضای 

سبز بفهمه.

+     گفتم: اتفاقا اشتباه گفتید. نگهبان فضای 

سبز اطلاع داشت که من گل کنده ام چون تا 

همین دو تا کوچه قبل از در خانه شما داشت 

دنبالم می کرد. ضمنا من هم اشتباه کردم 

قدر  که خواستگاری دخــتری آمــدم که این 

سخت گیره.

با ناراحتی گفت: اگه شما به این چیزها میگی  _

سخت گیری، آره من سخت گیرم.

ها     گرفتن طر همین سخت خا   به  : +     گفتم

مطمئن باشید میانگین سن ازدواج به زودی 

به هشتاد و سه سال می رسه.

گفت: درهر صورت جواب من منفیه. _

+     گفتم: عیب نداره جوابتون منفی باشه. ولی 

زودتر میکادوهامونو پس بدین چون جای دیگه 

هم قراره بریم خواستگاری.

شوخی
 بی شوخی

 اذان ظـــهر

 غروب آفتاب

  اذان مغـرب

 نیمه شب شرعی

 اذان  صبــح فردا  

  طلوع آفتاب فردا  
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد
 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید
 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹

۱۱:۳۶:۱۷۲۲۲۲۲۲:::۴۹۴۹۴۹:::۳۷۳۷۳۷

۱۸:۲۳:۵۶۰۳۰۳۰۳:::۱۶۱۶۱۶:::۲۶۲۶۲۶

۱۸:۴۳:۱۸۰۴۰۴۰۴:::۴۹۴۹۴۹:::۲۶۲۶۲۶

Wind: ۲۷  ۲۵٪Wind: ۲۷  ۲۵٪Wind: ۲۷  ۲۵٪Wind: ۲۷  ۲۵٪
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االله یار
روزی کـه االله یار وارد دفتر شـد و نامه معرفی اش را گذاشـت روی میز، چنـد دقیقه ای 
فقـط نامـه و او را بـه نوبـت نـگاه کـردم. بعـد گفتمـش چنـد دقیقـه بیرون باشـد و 
بلافاصلـه زنگ زدم به موسـوی مرکز. گوشـی را که برداشـت سـلام نکرده گفتم: شـما 
که اوضاع حسـاس تختـه چـال رو می دونـی! همین جـوری اش هـم از پـس تله ها 
و تفنـگای شـکارچیا و قاچاقچیـای چـوب بـر نمی آییم. سـه ماهـه می گـم محمدی 
داره بازنشسـت میشـه و شـیرافکن هنـوز تـو بیمارسـتانه، دسـت خالـی هسـتیم و 
کنتـرل نداریم. بعـد این همـه عز و جـز زدن یک جـوون ریز جثـه رو فرسـتادی؟! این 
می تونه تو سـرمای کمین تحمل کنه، ایـن می تونه نترسـه از حیوونا؟ اصـلا می تونه 
اسلحه دسـتش بگیره؟ موسـوی گفت: فعلا دسـتمون بسـته اسـت. االله یار جوون با 

انگیزه ایـه عاشـق محیط زیسـته.
گوشـی را خداحافظی نکرده گذاشـتم. گمانم حرف های مرا، در واقع فریادهای مرا از پشـت در شنیده 
بـود. وقتی دوبـاره خواسـتم بیایـد تو سـرش پایین بـود و کف زمیـن را نـگاه می کـرد. قبـل از اینکه 
چیزی بگویـم گفت: بـه قد و قـواره ام نـگاه نکنیـد قربان، قـول مـی دم اون جـوری که فکـر می کنید 

نباشـه. چیزی نگفتـم، یعنی چـاره ای نداشـتم چون مرکـز نیـروی دیگری بـرای من نمی فرسـتاد.
االله یـار کارش را در سـکوت انجـام مـی داد. دم بر نمی آورد. همیشـه سـاعت اسـتراحتش از پشـت 
پنجره اتاقـم می دیدمش که نشسـته اسـت لبـه پشـت بام پاسـگاه. جوری بـه جنگل خیره می شـد 

که انـگار بـار اولش اسـت. حتـی در بـاران، حتی در سـرما؛ جایـش همانجـا بود.
یکبار توی گشـت رسـیدیم سـر آهویـی که تـازه تیر خـورده بـود. آهـو پرسـوراخ از تیر سـاچمه بود. 
شـکارچیان که متوجه رسـیدن ما شـدند فرار کردنـد و فرصـت نکردند شکارشـان را بردارنـد. آهو بره 
چنـد روزه ای کنـار لاشـه مـادرش دل دل مـی زد و نشسـته بـود و دنبال پسـتان مادرش می گشـت. 
االله یار آهوبـره را بغل کـرد و چند قـدم رفت پشـت درختان . جـوری ضجه زد کـه انگار مـادر خودش 
را از دسـت داده اسـت. آهـو بـره را آورد پاسـگاه و سـنگ تمام برایـش گذاشـت. خوشـم می آمد از 

نظمـش، ورزش کردنـش، سـکوتش، ادبش و حـالا این جـور عشـق ورزیدنش بـه حیوانات.
چند روز پیـش بود که سـر محرمی آمـد توی اتاقـم. تا حالا نیامـده بود چیزی درخواسـت کنـد. در را 
که بـاز کرد گفتـم: ا... یـار مرخصـی می خوای؟ گفت: نـه. و بعـد پارچه قرمـز رنگـی را از لای بغچه ای 
باز کـرد و گفت: خواسـتم اجـازه بگیرم ایـن پرچم رو نصـب کنم لبه پشـت بام پاسـگاه. گفتـم: نیکی 

و پرسـش! خیلی هـم خوبه.
سـه روز پیش بود که توی کمین آن اتفـاق افتـاد. لامصب ها برای بـردن بچه خرس ها آمـده بودند. 
از چند روز پیش تله هایشـان را شناسـایی کـرده بودیـم و منتظر بودیم. سـر بزنگاه هم رسـیدیم روی 
سرشـان، اما تا مـا را دیدند شـروع کردنـد به تیرانـدازی. مـا اجـازه مقابله به مثـل بـا کلاش هایمان 
نداشـتیم. االله یار زخمی شـد. تقریبا جایی روی تنش خالی از سـاچمه های داغ شـکارچیان نداشـت. 
حالا دو روز اسـت که تـوی کماسـت و جایـش اینجـا خالی. من به جـای خالی نبـودن اش کنـار این 

پرچـم نـگاه می کنم.
این روایت تقدیم می شود به قهرمانان محیط بان.
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«در روز دو وعده بیشتر غذا نمی خورم. نه به بقالی می روم، نه به نانوایی 

یا قصابی! کاملا خودکفا هستم. حتی از صابون هم استفاده نمی کنم! 

عقیده دارم خورشید و آب و خاک، پاک کننده هستند. هر روز بعد از 

ورزش زیر دوش سرد می روم و حسابی خودم را تمیز می کنم. چرا صابون 

بزنم؟ صابون قلیایی است و PH پوست بدن به اسیدی تمایل دارد.

این هست که من با استفاده نکردن از صابون، محیط زیست پوستم 

را بر هم نمی زنم.»

«غذای من سال ها ست که فقط غلات، حبوبات، میوه، سبزی و خشکبار خام 

است. صبح ها چای سبز می خورم و چند حبه سیر و بعد هم برای اینکه 

دهانم بوی سیر ندهد دارچین می خورم. وعده بعدی یا میوه و سبزی خام 

می خورم یا حبوبات. حبوبات را چند ساعت در آب خیس می کنم تا نرم شود 

بعد استفاده می کنم. ترکیب سه قاشق جو، سه قاشق گندم و سه قاشق 

شلتوک هم چیز خوبی است، آن ها را داخل آسیاب می ریزم تا پودر شوند 

بعد با عسل مصرف می کنم.»
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عکس: مجید حجتی

اش بـود، بـا ترجمـه و انتشـار  محیطـی 

 چگونـه سـیاره زمیـن 

را دوسـت بداریـم» و 

برگـزاری جلسـات 

ی  ها ر سـمینا و 

تلویزیونـی، فرهنگ 

حفظ طبیعت را تا آنجا 

گسـترش داد کـه در 

نیـان بـه «پـدر  یرا میـان ا

 شـهرت یافـت و 

در خارج مرزها از سوی 

انجمــــن بین المللــی 

، بـــا 

قهرمـان 

ن  رخـــشـــــــا د

 لـوح 

نشــــان شفقت 

را بـــــــه پـــــاس 

زیسـت، حفـظ منابـع آبـی و درخـت کاری و کاهـش 

مصرف بی رویه گوشـت و موادغذایی صنعتی بود 

کـه تولیـد آن هـا، آسـیب های جبران ناپذیـری به 

جهـان وارد می کنـد

بیـن کم خـوری و طـول عمـر رابطه مسـتقیمی 

وجـود دارد. مـن ایـن را در بدنـم آزمایش کردم 

و بهـره بـردم. عزیـزان مـن

انـدازه کـه نیـاز داریـد بخورید

اش  بسـکی کـه انگیـزه زندگـی 

را عشـق بـه تمـام مخلوقـات 

دانسـت می 

۲۳

سـالگی بـر  هشتادوهشت 

ســــــــــن  ثـر کهولـــــت  ا

درگـــــذشــــت و در روستای 

تنـگ راه بـه خـاک سرسـبز 

گلستان سپـــــــرده شــــد و 

آرام گرفـت

نقل قول هایی از دکتر بسکی درباره سبک زندگی اش در نیمه دوم عمر

محمود آزاد نیا


